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چکیده
بیان مسئله: بی گمان جریان مدرنیسم در اواخر سدۀ بیستم با نقدهای بسیاری در نشریه های معماری روبه رو 
بوده است. این نقدها هم موجب شکل گیری معماری پست مدرن بوده اند و هم دیگر جریان های هوادار مدرنیسم را 
نمایندگی کرده اند. مجلۀ آپوزیشنز به عنوان معتبرترین مجلۀ معماری، در اواخر سدۀ بیستم نویسندگان و نقدهای 
گوناگونی از هر دو طیف را در بر گرفته است. با طرح این »پرسش« که »مجلۀ آپوزیشنز در طول سالیان نشر خود 
چه رویکردهایی از نقد مدرنیسم را نمایندگی می کرده است؟« تلاش می شود تا جایگاه آپوزیشنز در مسیر شکل گیری 
تئوری معماری پس از مدرن مورد مطالعه قرار گیرد. می توان این »فرضیه« را مطرح کرد که آپوزیشنز با طیف 
گستردۀ نویسندگان، که هرکدام بعدها از سردمداران شکل های مختلف تئوری معماری پس از مدرن بوده اند )»پیتر 
آیزنمن«، »کِنت فرامپتون«، »رمِ کولهـاس«، »رافائل مونئو«، »دنیـس اسکات براون«، »مانفردو تافوری«، »برنارد 

چومـی« و دیگـران(، می تواند نمونۀ خوبی برای ارزیابی جریان حاکم بر تئوری معماری در آن دورۀ مهم باشد.
هدف پژوهش: عبارت است از واکاوی اندیشه های منتقدانی که در یک بازۀ زمانی تأثیرگذار، تئوری معماری پس 

از مدرن را رقم زده اند.
روش پژوهش: چارچوب نظری مقاله به کمک شیوۀ استدلال منطقی به نگارش درآمده و برای تحلیل یافته ها از 

نمونه گیری »تمام شماری« در روش پژوهش »تحلیل محتوا« استفاده شده است.
نتیجه گیری: براساس یافته ها می توان گفت آپوزیشنز تعاملی دوسویه با جریان های تئوری معماری پس از مدرن و 
نقشی اثرگذار بر شکل دادن به آنها داشته است. تلاش برای تئوری پردازی - و نه تاریخ نگاری معماری - با رویکردی 
تفسیری در تحلیل جریان های روز معماری ناشی از اهمیت چنین نقشی برای نویسندگان آپوزیشنز است. در 
سال های میانی انتشار مجله، نئومدرنیست ها و ستایش از اقتصاد آزاد، جهانی سازی و تکنولوژی بیشتر به چشم 
می خورد، ولی در سال های ابتدایی و انتهایی، به تأثیر از رویکرد منطقه گرایی انتقادی پست مدرنیست ها واژه های 

زیرمتن گرایی، فرهنگ و جامعه، کلیدواژه های آپوزیشنز را شکل داده اند.
کلیدواژگان: آپوزیشنز، مدرنیسم، نومدرنیسم، پسامدرنیسم، معماری مدرن.
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»معماری و شهرسازی« »دانشگاه آزاد قزوین« در سال 1400 در حال انجام است.
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مقدمه و بیان مسئله
برای ظهور جلوه های مدرنیته در صنعت ساخت وساز می توان 

از تاریخ مشخصی نام برد که با ورود مصالح جدید، مانند 
چدن، فولاد و شیشه، در ساخت »آیرون بریج«1 )1781(، 
در  فلزی  اسکلت های  و  پالاس«2 )1851(  »کریستال 
»آتش سوزی  از  بلندمرتبۀ شیکاگوی پس  ساختمان های 
1871«3 قابل شناسایی است. با این حال، نمی توان برای 
آغاز مدرنیسم از تاریخ مشخصی یاد کرد. مدرنیسم نه یک 
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رویداد ناگهانی، که گونه ای جریان فکری است که می توان 
تبارشناسی آن را از رنسانس مطالعه کرد. در زمان حاضـر 
نیز، همچنان می توان از این ریشه ها به عنوان مبانی معماری 
شکلی  - در برابر  بیستم  سدۀ  »مدرنیسم  برد.  نام  مدرن 
از تاریخ معماری که آن را با تزئینات زیاد و همسو با سنت 
می شناسیم - خود را با عنوان های خردگرا، عملکردگرا و فن گرا 
تعریف می کند« )Klein, 2014, 6(. در جامعه نیز می توان بروز 
گونه هایی از مدرنیسم را جست وجو کرد. »]مدرنیسم[ به شکل 
برخوردی از نیروهـای اجتماعــی، اقتصــادی و سیاسـی خود 
را نشـان می دهد، سیمایی که تجربۀ زندگی مدرن را می سازد« 

.)Smith, 2014, 271(
برای شناسایی تاریخ شکل گیری تئوری معماری مدرن کم وبیش 
می توان به سال انتشار کتاب های تأثیرگذار مراجعه کرد )تصویر 1(. 
جریانی از تئوری پردازی در معماری که در ادامه، در دهۀ 1970، 
تلاش می کند تا با نقد و دسته بندی خود در گونه های مختلف، راه 
را برای اندیشیدن پیرامون پسامدرنیسم در معماری باز کند. در 
دو سوی این جریان، هم می توان رویکردی را یافت که همچنان 
به بنیان های نخستین مدرنیسم وفادار است و هم می توان از 
دسته ای دیگر نام برد که با رویکردی رادیکال نسبت به مدرنیسم 
به نقد مسیر طی شده در معماری مدرن می پردازند. »مانفردو 
تافوری« از منتقدان دورۀ مدرنیسم، در نقد رابطۀ میان معماری 
و جامعه، آرمانشهر مدرنیستی خود را جریانی می داند که با فراز 

و نشیب همچنان راه خود را می پیماید. در واقع »تافوری روند 
مدرنیزاسیون را به عنوان یک توسعۀ اجتماعی بیان می کند که با 
عقلانیت در حال گسترش و گسترده تر کردن برنامۀ خود است« 

.)Heynen, 1999, 129(
سوی دیگر این جریان در دهۀ 1980 با رویکردی متفاوت 
با  آن  رابطۀ  و  مدرنیسم  وعده داده شدۀ  آرمانشهر  این  به 
جامعه می نگرد. »اگرچه جنبش مدرن جریان نیرومندی را 
در توسعۀ معماری سدۀ بیستم ایجاد کرد ولی هیچ یک از 
آرمان های این آرمانشهر به واقعیت بدل نشد. ]باید پرسید:[ 
آیا این ایدئال های خوش بینانه و تجربه های اجتماعی، فرهنگی 
و تکنولوژیک جنبش مدرن همچنان معنایی برای آیندۀ ما 
خواهند داشت، یا آنکه با وضعیت امروز ما نامربوط هستند؟« 

.)Henket & Heynen, 2002, 12(
مجلۀ آپوزیشنز )1973-1984( در زمانی مناسب و با نویسندگانی 
متناسب با جریان های فکری دورۀ خود تلاش می کند تا راهی 
برای تئوری معماری پس از مدرنیسم در معماری باز کند. نگاه 
نقدگرایانه ای که آپوزیشنز آن را نمایندگی می کند مجموعه ای 
از منتقدان مدرنیسم را در هر دو سوی این جریان فکری در 
خود جای داده است. به همین جهت، کنکاش در رویکردهای 
متفاوتی که در آپوزیشنز دیده می شود، می تواند ما را در شناخت 
جریان های مختلف پس از مدرنیسم و توان هرکدام در جهت دهی 

به تئوری معماری یاری کند.

تصویر 1. تاریخنمای مجلۀ آپوزیشنز و رخدادهای اثرگذار بر معماری مدرن. مأخذ: نگارندگان.
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 های معماریکتاب                          رویدادهای معماری         
 اند.ریتزکر دریافت کردهپ ۀهای بعد جایزویسندگانی که سالن        

 سرش اِسکات براون مشترک هستند، ولی بنیاد پریتزکر تنها از ونتوری نام آورده است.مهای ونتوری و هها و کتابپروژه *
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پیرامون ضرورت انجام این پژوهش باید گفت »ساختار مدرنیسم، 
پیوسته با برنامۀ فرهنگی خود آمیخته می شود و مدرنیتۀ جدیدی 
را شکل می دهد« )Eisenstadt, 2010, 3(. این تغییر ساختاری 
در سال های 1973-1984 )سال های انتشار مجلۀ آپوزیشنز( 
همسو با موج پست مدرنیته بنیادی ترین انتقادها را نسبت به 
معماری مدرن به همراه داشته است؛ موجی که در سال های پس 
از مدرنیسم در معماری جریان های مختلف و گاه متضادی از 

تئوری معماری را شکل می دهد.
به نظر می رسد شناخت جایگاه تئوری معماری پس از مدرنیسم 
و تلاش بانیان آن برای تفسیر این چهرۀ نورسیده لازمۀ مطالعۀ 

تاریخ تئوری معماری است.
در این پژوهش ذیل عنوان »اعتبارسنجی مجلۀ آپوزیشنز«، به 
تفصیل جایگاه نویسندگان این مجله و نقش آنها در شکل دادن به 
چهره های مختلف تئوری معماری پس از مدرن نشان داده است.

روش تحقیق و نمونه گیری
برای پیشبرد این پژوهش، در نگارش چارچوب نظری مقاله از 
شیوۀ استدلال منطقی بهره گرفته شده و در تحلیل اطلاعات 
تحلیل  تحقیق  روش  در  کدگذاری  شیوۀ  از  گردآوری شده 
محتوا استفاده شده است. همچنین به جای شیوه های مختلف 
نمونه گیری - که برای جامعۀ آماری با طیف های گسترده و فراوانی 
بسیار زیاد به کار می رود - در اینجا از »راهبرد تمام شماری« برای 
نمونه گیری استفاده شده است؛ راهبردی که »در آن تمامی افراد 
]و حجم نمونه[ مورد بازدید، پرسش و بررسی قرار می گیرند« 

)حافظ نیا، 1391، 143(.
برای »نمونه گیری« در این پژوهش، از مجموعه مقاله های مجلۀ 
آپوزیشنز که در سال های 1973 تا 1984 منتشر شده اند استفاده 
شده است. این مجموعه در سال 1998 در سه جلد و 700 صفحه 
بازنشر شده و از حدود 28 مقالۀ منتشرشده در آن، 17 مقاله 
- به طوری که در چارچوب نظری این مقاله دیده می شود - به 
تئوری معماری پس از مدرن پرداخته اند که از آنها به عنوان منبع 
اصلی تحلیل ها و تدوین جدول های بخش یافته ها استفاده شده 
است. با توجه به حجم نمونه، از شیوۀ »کد گذاری باز« استفاده 
شده است تا به کمک آن محتوای مورد بررسی دسته بندی شود، 
انتخاب کلیدواژه ها )کدها( نیز در جدول های بخش یافته ها با 
چنین هدفی صورت گرفته است. سپس به کمک »کدگذاری 
محوری« )تاریخ چاپ مقاله ها و کلیدواژه ها( نتیجۀ پژوهش در 

تصویر پایانی آمده است. 
چنانکه گفته شد، »هدف« این پژوهش را می توان واکاوی 
اندیشه های منتقدانی دانست که در یک بازۀ زمانی تأثیرگذار، 
تئوری معماری پس از مدرن را رقم زده اند. همچنین، برای 
روشن شدن هدف، »پرسش«هایی که در ادامه می آیند دورنمای 

این پژوهش را مشخص می کنند.

]در مجلۀ آپوزیشنز ...[
1. چه رویکردی از نقد معماری دارای بیشترین فراوانی میان 

مقاله هایی است که به مدرنیسم در معماری پرداخته اند؟
2. گرایش تئوری مقاله هایی که به نقد مدرنیسم در معماری 
پرداخته اند، در طول سال های 1973 تا 1984 به چه سمتی 

حرکت کرده است؟
3. پیش از آنکه معماری مدرن با رویکرد منطقه گرایی انتقادی 
روبه رو شود - در  اواخر دهۀ 1970  پست مدرنیسـت ها در 
سال های مختلف انتشار مجلۀ آپوزیشنز - نقد مدرنیسم در 

معماری چه نسبتی با منطقه گرایی دارد؟

اعتبارسنجی مجلۀ آپوزیشنز 
در اعتبارسنجی مجلۀ آپوزیشنز به دو نکته می توان اشاره 
میان  است. در  آپوزیشنز  انتشار مجلۀ  تاریخ  کرد: نخست، 
سال های 1973 تا 1984 مدرنیسم در معماری از یک سو 
همچنان پیروان سرسخت خود را دارد و در سویی دیگر، در 
این سال ها مبا بیشترین نقدها به مدرنیسم در تاریخ معماری 
روبه رو هستیم. دوم، طیف گستردۀ نویسندگانی است که در 
این مجله پیرامون نقد مدرنیسم مقاله نوشته اند. این افراد در 
سال های پیش و پس از انتشار مجله گونه های مختلف تئوری 
معماری پس از مدرنیسم را رقم زده اند. پیتر »آیزنمن« از سال 
1969 در »نیویورک پنج« - همراه با رم کولهاس - چهرۀ 
به روزشده ای از مدرنیسم در معماری را نمایندگی می کنند، 
»رافائل مونئو« با پروژه هایش نقش منتقدی میانه رو را برای 
مدرنیسم ایفا می کند و »دنیس اسکات بران« با انتشار کتاب »از 
لاس وگاس بیاموزیم: نمادگرایی فراموش شده از فرم معماری« 
)به همراه »رابرت ونتوری« و »استیون لزِنور«( در سال 1972 
رادیکال ترین جریان را در نقد معماری مدرن شکل می دهد. 
»پیتر آیزنمن«، »کِنت فرامپتون«، »رِم کولهاس«، »رافائل 
مونئو«، »آلدو روسی«، »کالین روو«، »دنیس اسکات براون«، 
»مانفردو تافوری«، »برنارد چومی« و ... از نویسندگان آپوزیشنز 
هستند که در سال های مختلف پیرامون مدرنیسم در معماری 

نوشته اند )بنگرید به تصویر 1(.

چارچوب نظری تحقیق
بنیان های مدرنیسم را باید در عصر روشنگری، پیشرفت علم و 
خرد انتقادی4 جست وجو کرد، ولی چنانکه در مقدمه نیز اشاره 
شد، »مشخصه های اصلی جامعۀ مدرن را می توان در ارائۀ سیمای 
نوینی از ساختارها و نهادهای فرهنگی و پتانسیل روبه رشد بسیج 
نیروهای اجتماعی معرفی کرد« )Eisenstadt, 2010, 1(. در این 
میان آنچه مهم خواهد بود تغییر در توان اثرگذاری هریک از این 
موارد در بروز مدرنیسم است. »این تغییرات ساختاری و نهادی 
مدرنیته ]و مدرنیسم[ به طور پیوسته با برنامۀ فرهنگی مدرنیته در 
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هم آمیخته می شوند، این مسئله موجب بروز مدرنیته های متعدد 
.)ibid., 3( »خواهد شد

مطالعۀ سیر تکاملی مدرنیسم در دهۀ اخیر ما را با گونه های 
متفاوتی از آن آشنا خواهد کرد. »داگلاس مائو«5 با مطالعۀ 
سیر تکاملی مدرنیسم - بیرون از مرزهای سنتی آن: اروپا و 
غرب - از سه شاخۀ مختلف نام می برد: نخست، نگاهی که با 
استدلال های خود برای هم نشینی انواع سنت های جایگزین در 
مدرنیسم، در واقع همان اندوختۀ مدرنیسم را بسط می دهـد. 
اندیشـه های »فریدمـن« در اقتصـاد و بازار و پیش فرض های 
جهانی سازی و ... همه از این دست هستند؛ دوم، استدلالی که 
فرآورده های مدرنیسم بومی6 را با تفسیری فراملی به نمایش 
می گذارد. مدرنیست های چینی و ژاپنی هر دو در این دسته 
جای می گیرند؛ سوم، استدلالی که در پاسخ مدرنیست ها به 
امپریالیسم شکل گرفته است )جدال میان قدرت های سیاسی-
اقتصادی(؛ نگاهی که با حرکت های استعمارزدایی7، مدل نوینی 
 Mao & Walkowitz,( از جامعۀ فراملی را شکل می دهند
740-738 ,2008(. در این میان، تئوری معماری پست مدرنیسم 
راهی جدا از مدرنیسم طی می کند، ولی می توان از آن به عنوان 
یک نقد رادیکال در »تئوری معماری پس از مدرن« نیز یاد 

کرد )جدول 1(.
همسو با سنت های مدرنیستی، نئومدرنیست ها   

هم زمان با بروز نقدهای رادیکال به مدرنیسم در معماری، این 
دوگانگی میان طرفداران مدرنیسم و جریانی که بعدها از آن با نام 
پست مدرنیسم یاد می شود، از همان آغاز قابل تفکیک است. »هر 
دو دیدگاه حدود دهۀ شصت شروع می شوند و به کم وکاستی های 
مدرنیسم واکنش نشان می دهند. معماران نیز میان یکی از این 
دو، یا رویکردی که پیوند میان آنها را دنبال می کند، تقسیم 
می شوند« )Jencks, 1987, 51(. در این میان، کسانی که هم 
منتقد مدرنیسم هستند و هم در کشاکش میان مدرنیسم و 

پست مدرنیسم رادیکال چشم به سوی مدرنیسم دارند تلاش 
می کنند تا وفاداری به سنت های مدرنیسم را این بار با نگاهی 
نو پی بگیرند. »هر اندازه که مدرنیست ها و لیِت مدرنیست ها 
تمایل دارند تا بر راهکارهای فنی و اقتصادی تمرکز کنند، 
پست مدرنیست ها به ضمیمه های فرهنگی و زیرمتن گرایی8 خود 
تأکید دارند« )ibid., 41(. در واقع، فن گرایی، علوم اجتماعی و 
اقتصاد بدل به پاشنۀ آشیل نومدرنیسـت ها در تعریـف خود در 
برابـر پست مدرنیسـت ها می شوند. هر اندازه که از معماری سبک 
فراملی مدرنیسم های نسل اول دور می شوند، جا را برای دیگر 
جلوه های جهانی سازی علوم اجتماعی باز می کنند. »علوم اجتماعی 
از دریچۀ نگرش نومدرنیستی پالوده می شود. این دیدگاه بیش از 
روابط انسانی، تأکید زیادی بر مشارکت کارگران و دموکراسی در 
 McAuley, Duberley & Johnson, 2007,( »محل کار دارد

.)106-107
نومدرنیست ها را با هر نامی که دسته بندی کنیم: هایپرمدرنیسم، 
لیِت مدرنیسم، متامدرنیسم، مولتی مدرنیسم و ... در قلمرو علوم 
انسانی، در بازار آزاد، دموکراسی، حقوق شهروندی و دیگر 

چهره های رویکرد جهانی سازی با یکدیگر مشترک هستند.
و     پیرامدرنیسم  فراملی:  تفسیری  با  بومی  مدرنیسم 

سوپرمدرنیسم
تمام رویکردهایی که می توان در تبارشناسی میان جدال مدرنیسم 
و پست مدرنیسم رادیکال شناسایی کرد از نظر چگونگی تعریف دو 
گزارۀ اساسی قابل دسته بندی هستند: فرهنگ و جهانی سازی. 
چنانکه گفته شد، دستۀ اول در پـیروی از گونه های مختلف 
جهانی سازی قلمرو خود را، در ستایـش سنت های مدرنیسم، 
از پست مدرنیسـم رادیکال جدا کرد. دستۀ دوم نیـز با تعریفی 
که از فرهنگ درون زای خـود و هم نشینی آن با زبان مدرنیسم 
در معماری ارائه می دهد، راه خود را از پست مدرنیست ها جدا 
می کند. این دسته از یک سو شاگردان غیرغربی و نسل دوم 
مدرنیست ها هستند و از سوی دیگر، دارای ملیتی با فرهنگ 

پربار بومی نیز هستند.
معمـاری  سـردمداران  از  یکی  فرامتـون«،  »کِنت  اگرچه 
پست مدرن، در کتاب »منطقه گرایی انتقادی« به سبک فراملی 
مدرنیسم می تازد و شرط برقراری معماری را توجه معمار به 
معماری بومی آن منطقه می داند، دستۀ دوم - که »معماری 
پیرامدرن« نیز از آن جمله است - تلاش می کنند تا توجه به 
فرهنگ بومی در معماری را در »جهانی سازی« این جنس از 
معماری مدرن دنبال کند. اگر نمایندگان شکل اول را »رِم 
کولهاس« و »ریچارد می یر« بدانیم، نمایندگان معماری پیرامدرن 
را می توان »تادائو آندو«ی ژاپنی و »وانگ شو«ی چینی در دورۀ 

معاصر دانست.
در واقع نقد پیرامدرنیست ها به شکلی از جهانی سازی فرهنگ 
است که آن را به فرهنگ غربی و غیرغربی تقسیـم می کند. 

رویکرد)ها(دسته

همسو با سنت های مدرنیسمالف
)نومدرنیسم ها(

- Neo-Modernism
- Hyper-Modernism
- Late-Modernism
- Meta-modernism

- and …

 Para modernism -مدرنیسم بومی با تفسیر فراملیب
- Super modernism

خودرأیی در برابر مدرنیسمج
Reactionary Modernism -)مدرنیسم مرتجع(

Postmodernism -نقد رادیکال مدرنیسمد

جدول 1. دسته بندی تئوری معماری پس از معماری مدرن. مأخذ: نگارندگان.
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»مدرنیسم به عنوان ایدئولوژی مدرنیته؛ این ابزاری برای غرب 
است تا باقی جهان را همسو با دانش، میل و یا لذت خود تغییر 
دهد. جهان غیرغربی جهانی نامدرن یا پیشامدرن دیده می شود 
و آن را به شکل گونه ای سنت عقب افتاده برمی شمارند. ... مدرنیته 
و پیرامدرنیسم را باید از دریچه ای دید که وقتی از آن نگاه 
می کنیم، ما را نسبت به یکدیگر متفاوت ببیند و در تفسیرهـای 
متفاوتی که البته در قلمـرو هنر معاصـر گام بر می دارند، کمک 

.)Meyer, 2012, 9( »کند
گونۀ دیگری از نومدرنیست ها، که می توان آن را نیز - به دلیل 
توجه به جهانی سازی و بی توجهی به تفکیک فرهنگ غربی و 
غیرغربی - در این دستۀ دوم قرار داد، »سوپرمدرنیست ها« 
هستند. سوپرمدرنیست ها با اشاره به عملکردهای جدید پدیدآمده 
در سدۀ بیستم، ناشی از سرعت بالای نقل و انتقال مسافران و 
هم نشینی مسافرانی که هرکدام فرهنگ خود را دارند، در مکانی 
بدون فرهنگ همچون فرودگاه، پایانۀ مسافری و ... )که مارک 
اوژه آنها را »نامکان ها« می نامد(، به شکل دیگری از جهانی سازی 
و ارجحیت نداشتن فرهنگی بر فرهنگ دیگر اشاره دارند. »در 
جهان سوپرمدرنیته، دورنمای فرهنگی ما آشکارا تغییر خواهد 
کرد و نامکان ها را نمی توان تاریخی یا با هویتی مشخص به تعریف 

.)Žukauskienė, 2016, 110( »درآورد
خودرأیی در برابر مدرنیسم: مدرنیسم مرتجع   

اگر در معماری پیرامدرن و سوپرمدرن شکل برخورد با فرهنگ 
بومی پارادایم اصلی را مشخص می کرد، برای »مدرنیست های 
مرتجع«9 )اگر نگوییم کهنه پرست!( ایدئولوژی سیاسی بدل به 
نقشۀ راه هنر و معماری می شود. نباید فراموش کرد که این 
نگرش در سایۀ روابط قدرت های سیاسی و نظامی در سال های 
جنگ جهانی دوم و پس از آن شکل گرفته است. »این جنبش 
)1930-1950( به وسیلۀ موسولینی، فرانسیسکو فرانکو، هیتلر 
و استالین رهبری می شد، جمعی که فرآورده ها، ترقی خواهی 
پذیرفته  را  مدرن  کشور  یک  روزمرگی های  و  تکنولوژیک 

.)Jencks, 2007, 9( »بودند
در نگرش مدرنیست های مرتجع، گونه ای ناسیونالیسم دیده 
می شود که تلاش می کند خرده فرهنگ ها و چندصدایی را با 
هدف برپایی نگاهی یکپارچه و برآمده از ایدئولوژی خود نادیده 
بگیرد. »مفهوم فضیلت در مدرنیسم مرتجع با پرهیز از چندگانگی 
فرهنگی و شکل دادن به یک گونۀ جهانشمول از فرهنگ پدید 
خواهد آمد، اگرچه باید به یاد داشت، چنین الگویی از فرهنگ هرگز 
به مدرنیسم ]وعده داده شده[ نخواهد انجامید، ولـی در پس همین 
فقدان هم می توان به تفاوت اساسی میان مدرنیسم و مدرنیسم 
مرتجع پی برد. مسئله این است که اولی به گسترش ارزش های 
جهانی، مانند لیبرالیسم اجتماعی و اقتصادی، پایبند است و 
 .)Podoshen, 2014, 4-5( »دومی به ناسیونالیسم دلبسته است
ناسیونالیسم در اینجا نه به معنای عام آن، بلکه بیشتر به یک 

بازۀ زمانی خاص - چنانکه جارلز جنکس از دهۀ 1930 تا 
1950 نام می برد - اشاره دارد. در واقع، »مدرنیسم مرتجع در 
شرایط و گستـره ای جهانی رخ می دهـد که مملو از احساس های 

.)ibid., 3( »ناسیونالیستی و گرایشات بنیادگرایانه است
ارتدوکس  از یک مدرنیسم  در سالیان اخیر دیگر نمی توان 
سخن گفت. نومدرنیست ها چهره های متفاوتی از مدرنیسم را 
نشان می دهند. در قلمرو معماری، بروز این مدرنیسم ها ناشی 
از تعامل تئوری معماری مدرن با ساختارهایی از خرد انتقادی 
در دورۀ معاصر است. »ساختارهایی جهانشمول با کیفیت های 
متفاوت که با نسبت های متفاوتی از اجزاء و تعامل آنها با یکدیگر 
پدیدار می شوند؛ زندگی، آگاهی، جامعه و فرهنگ این کیفیت ها 
هستند؛ پدیده هایی که نمی توان آنها را در تکه هایی جدا از هم 
بررسی کرد« )Jencks, 2007, 62(. در جدول 2 با نام بردن از 
مدرنیسم هایی که در میان منتقدان از اقبال بیشتری برخوردار 
بوده اند، به گسترۀ مناسبی از رویکردهای مختلف مدرنیسم 
پرداخته شده است. در تنظیم این جدول تلاش شده است تا از 
منابع اولیه10 استفاده شود. به همین دلیل، بیانیه های معماری، 
متن سخنرانی پیروان آنها و نیز کتاب های تئوری معماری که در 
میان نویسندگان همه گیر هستند، منابع شکل گیری جدول 2 را 

تشکیل داده اند.

یافته ها
 1984-1973 به سال های  آپوزیشنز  مجلۀ  فعالیت  اگرچه 
مطالعۀ  برای  همچنان  آن  اعتبار  به دلیل  ولی  بازمی گردد، 
می آید.  به حساب  معتبر  منبع  یک  معماری  تئوری  تاریخ 
به همین دلیل مجموعۀ جدیدی از مقاله های منتخب آرشیو 
آپوزیشنز )Hays, 1998( - که بیشترین ارجاع را در نوشتار 
معماری در این سال ها داشته اند - در سه جلد )700 صفحه( 

منتشر شده است.
نویسندگان مجلۀ آپوزیشنز در پی تاریخ نگاری معماری نیستند، 
نگـاه نقدگـرایانه به معماری معاصر و تلاش برای جریان سازی، 
بیش از هر چیز دیگر در آن به چشم می خورد. در ویرایش سال 
1998 مجموعه جلدهای آپوزیشنز، تنها یک مقاله - با پرداختن 
به پیشینۀ فکری گروه آرشی گرام، که در سال نشر مقاله )یعنی 
1976( گروهی نوپا و معاصر به حساب می آمد - سهم موضوع 
»مدرنیته« و دستاوردهای ساخت وساز صنعتی در معماری شده 

است )جدول 3(.
تئوری های معماری پس از مدرن در آپوزیشنز   

نقدهـای  با  مدرن  معمـاری  مجله،  کار  به  آغاز  با  هم زمان 
بی شماری روبه رو بود، به نظر می رسد »تئوری معماری پس از 
مدرن« مهم ترین پرسشی است که نویسندگان آپوزیشنز در پی 

پاسخ آن هستند.
باید یادآور شد، نام هایی که در اینجا برای جریـان های تئوری 
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منبعتعریف)ها(گونه شناسی مدرنیسم

نومدرنیسم)ها(

1. بازار باز و دموکراسی دوباره در سطح جهان همه گیر شده است، ... و جهان گرایی بار دیگر تبدیل 
به سرچشمۀ تمامی نظریه های اجتماعی شده است. مفاهیم مشترک ]میان جوامع[ ارزش خود را باز 

یافته اند. )نومدرنیست(
Alexander, 1994, 184

2. پیشوند »پست« در پست مدرنیسـم همچنان توجه مخاطـب خود را به گذشته ای فرامی خواند که مرده 
است. شاید به همین دلیل اکنون زمان پیش رو به سوی جلو با نیروی بیشتری است.11 )هایپرمدرنیسم(

 Rudrum & Stavris, 2015,
157

3. مدرنیست ها و مدرنیست های متأخر در حل مسئله ها همواره بر راهکارهای اقتصادی و تکنیکی 
تمایل دارند، در حالی که پست مدرنیست ها پیوسته به افزودن بر متن و فرهنگ اشاره می کنند. 

)مدرنیسم متأخر(
Jencks, 1987, 41

4. متامدرنیسم مرحله ای است که فرد به بدگمانی و تردید رسیده است ... و پیشنهاد آشتی میان 
مدرنیسم و پست مدرنیسم را می دهد. )متامدرنیسم(

 Baciu, Bocos & Baciu
Urzica, 2015, 35

پیرامدرنیسم

5. مدرنیسم به عنوان یک اسم خاص مدت هاست که مرده، ولی به عنوان یک شیوۀ نگرش همچنان 
نیرومند است. تمام تعریف ها از »پیرامدرنیسم« از اصول مدرنیسم با ستایش یاد می کنند، در حالی 

که در وادی معماری به پارامترهای محیط اجتماعی و فرهنگی نیز توجه دارد.
Endo, 2016

6. پیرامدرنیسم به گونه ای از هم زمانی12 فرهنگی ]در مدرنیسم[ اشاره دارد. ... به گمان من معمارانی 
که خود را ژاپنی می پندارند، در بازسازی مدرنیسم خوب عمل کرده اند.

ibid.

7. به نظر می رسد پیرامدرنیته با منطق تکاملـی مدرنیسـم متفاوت است، اگرچـه نمی تـوان آن را 
پادمدرنیته دانست.

Meyer, 2012, 6

سوپر مدرنیسم
)یا نامکان ها(

8Auge, 1997, 31. در تعریف سوپرمدرنیسم مارک اژُه از واژۀ نامکان ها استفاده کرده است.

9. کرۀ زمین کوچک شده است. ما در دوره ای زندگی می کنیم که مقیاس ها تغییر کرده 
است: خودروها و ابزارهـای حمل ونقـل سریع در کمترین زمان ممکن هر فرد یا سرمایه ای را 

جابه جا می کنند.
ibid.

10. ابزارهای گردش سریع مسافران و کالا ها شخصیت های شناخته شدۀ دورۀ ما هستند. )اتوبان ها، 
خطوط پرسرعت راه آهن، فرودگاه ها و ...(

ibid., 34

11. در جهان ابر-مدرنیتۀ کنونی، دورنمای فرهنگی به سرعت در حال تغییر است، در نتیجه نامکان ها 
را نمی توان به عنوان ماهیتی تاریخی، فرهنگی و یا هویتی تعریف کرد. هتل های فراملی، مرکزهای 

تفریحی، فرودگاه ها، شبکه های پیچیدۀ کابلی و تمام این نامکان ها، در پس خود ما را به سوی 
فردگرایی هدایت می کنند.

Žukauskienė, 2016, 110

مدرنیسم مرتجع

12. مدرنیسم مرتجع )1930-1950( جنبشی به سرپرستی موسولینی، فرانکو، هیتلر و استالین که 
به تعریف آن، دولت مدرن روح زمانه13، فناوری روز و تولید انبوه را می پذیرفت و ستایش می کرد.

Jencks, 2007, 9

13. آلمان رمانتیک ]در زمان نازی[ تعریف مدرنیته را نمی پذیرد و در پی شکل دادن به مدرنیتۀ مد 
نظـر خود، ترکیبی از ناسیونالیسم آلمانی و سوسیالیسم ملی را معرفی می کند.

Jeffrey, 1984, 1

14. مدرنیسم مرتجع در حقیقت تلاشی است در جهت هویت بخشیدن به عنصرهای مدرن سوسیالیسم 
ملی بدون ازبین بردن رویکردهای رادیکال آلمان نازی ]نسبت به جامعه، هنر و معماری[.

Talmon, 1996, 131

جدول 2. عنوان ها و مفهوم ها در سیر تکاملی مدرنیسم. مأخذ: نگارندگان.

رویکرد انتقادیکلیدواژگانعنوان و رویکرد مقالهنویسنده 

Pawley
(1998)

»آرشی گرام و بازگشت به تکنولوژی«14
- بررسی ساخت مایه های نگاه منطقی به معماری در گروه آرشی گرام 

- فناوری
نقد معیاری- ساخت صنعتی

جدول 3. تنها مقالۀ پیرامون »مدرنیته« در مجلۀ آپوزیشنز. مأخذ: نگارندگان.
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معماری مدرن آورده شده )مانند نومدرنیسم، پیرامدرنیسم، 
سوپرمدرنیسـم، مدرنیسم مرتجع( در یک یا دو دهۀ اخیر 
از سوی تئوری پردازان و تاریخ نگاران معماری شکل گرفته است و 
به جریان های اثرگذار معماری - و یا در مقیاسی بزرگ تر می توان 
گفت علوم انسانی - اشاره دارند. در حقیقت، استفاده از عنوان 
»تئوری معماری پس از مدرن« با هدف نوعی کلی نگری به تمام 
جریان های تئوریک پس از مدرن به کار رفته است که تعدادی 

همسو و تعدادی نیز در تقابل با یکدیگر قرار گرفته اند.
نومدرنیست ها در آپوزیشنز   -

با نگاه به جدول 4 »نومدرنیست ها« سهم بیشتر و صدای بلندتری 
را در میان مقاله های منتشرشده از سوی مجلۀ آپوزیشنز به خود 
اختصاص داده اند. جریانی از تئوری معماری پس از مدرن که 
هم منتقد مدرنیسم است و هم در پی اصلاح آن، این جریان 
تئوریک راه را در ادامۀ سنت های مدرنیسم می داند. نمایندگان 
نومدرنیست ها در آپوزیشنز بیشترین تلاش را برای نگهداری از 
سنت های جهانشمول مدرنیسم دارند. این دست از مقاله ها در 
حوزه هایی همچون »جهانی سازی، سوسیالیسم، جامعه شناسی، 
اقتصاد و بازار آزاد« در آپوزیشنز خودنمایی می کنند. نومدرنیست ها 
برای استوارکردن تئوری خود، در بازخوانی کنگرۀ سیام نیز 
)کنگره ای که بانیان آن مدرنیسم های ارتدوکس بودند( به دنبال 
تبارشناسی این رویکردها در میان پدران خود می گشتند: »در 
متن های فرانسوی تأکید بر ماشینی کردن کارها و رابطۀ میان آن 
با تحولات اجتماعی دیگر به چشم نمی خورد؛ دو موردی که از دید 
لوکوربوزیه بسیار مهم بودند؛ همچنیـن ایدۀ بازنگـری معماری در 
حوزه های جامعه شناسی و اقتصاد. ... در این میان، متن های آلمانی 
نیز همچنان تأکید می کنند که معماری بخش جدایی ناپذیری از 

.(Ciucci, 1998, 562( »ساختارهای اقتصادی به شمار می آید
سال ها از ایدۀ »معمـارای سبـک فراملــی« »میس وندروهه« 
از معماران  با نقد بسیاری  نیز  می گذرد و دستاوردهای آن 
همراه بوده، ولی آرمانخواهی »جهانی نگری« همچنان بخش 
جداناشدنی سنت مدرنیسم برای نومدرنیست ها به شمار می رود. 
در طول سالیان، هرآنچه به عنوان هویت جهانی ساکنان کرۀ 
زمین برشمرده می شد رفته رفته به بخشی از ماهیت تئوری 

نومدرنیست ها نیز بدل می شده است.
در تاریخ معماری و در زمینۀ طراحی معماری نیز کارهای دفتر 
»رم کولهاس« و جریانی که با نام پست مدرن سفید از آن یاد 
می شود، بر خلاف پست مدرن »رابرت ونتوری«، تلاش می کند 
باشد.  نومدرنیست ها در طراحی معماری  نمایندۀ تئوری  تا 
سطح های سفید و جداره های شیشه ای آثار »ریچارد می یر« از 
نیاکان ارتدوکس معماری فاصله گرفته است، ولی در مجموعۀ 

این جریان تئوریک جای می گیرند.
پیرامدرنیست ها و سوپرمدرنیست ها در آپوزیشنز   -

مدرنیست های ارتدوکس در غرب با نقدهایی که روبه رو بودند، 

رفته رفته جا را برای دیگران باز می کردند، ولی شاگردان آنها 
در شرق، به ویژه ژاپن، در حال شکل دادن به گونۀ جدیدی 
از معماری مدرن بودند. جدول 5 نمایندگان این رویکـرد را 
در آپوزیشنز نشان می دهد؛ نمایندگانی با فرهنگ رشد یافتۀ 
بومی، که دل مشغولی های جهانی نگری مدرنیست ها را نیز با 
خود دارند. »در زیرمتن فرهنگی و کالبدی شهرهای ژاپن، 
در اواخر دهۀ شصت، بدیهی بود که مبنای حرکت انتقادی 
معماران می باید چیزی بیش از »رهاکردن«، این نگاه سادۀ 
... بر خلاف لوس، برای  اتریشی باشد.  آدولف لوس، استاد 
آنها »خانه محصول کار هنریِ ]این فرهنگ بومی[ است« 
)Yatsuka, 1998, 259(. در تصویری که آپوزیشنز از آنها نشان 
می دهد، مانند دستۀ نخست، وفاداری به سنت های مدرنیسم 
را در خود دارند، ولی تکاپوی جهانی سازی فرهنگ بومی نیز 
در آنها دیده می شود. نمایندگان شاخص »پیرامدرنیست ها« در 

آپوزیشنز متابولیست های ژاپنی بودند.
شکل دیگری از تئوری معماری پس از مدرن که رابطۀ مشابهی 
میان جهانی نگری و فرهنگ را نشان می دهد، رویکردی است که 
بعدها در سال 1997 »مارک اوژه« از آن با نام »سوپـرمدرنیسم« 
یاد می کنـد. چنانکه در آپوزیشنز به نظر می رســد این دیدگاه 
- اگرچه ضعیف - با پرداختــن به فرآورده های ساختمان سازی در 
عصر مدرن )مانند کارخانه های آی.اِ.گِ که مجله از آن نام می برد( 
مورد توجه قرار گرفته است. معرفی ساختمان های بزرگ مقیاس 
کارخانه ها، فرودگاه ها، پایانه های مسافربری و فضاهای نمایشگاهی 
آویخته از دیوارهای باربر در مجله از این جمله اند؛ ساختمان هایی 
که همگی به لطف فولاد و شیشه هویتی جهانی و جدا از سده های 

هفدهم و هجدهم غرب را همراه دارند.
مدرنیست های مرتجع در آپوزیشنز   -

چنانکه گفته شد، نباید فراموش کرد که تئوری معماری پس 
از مدرن در غرب، زمانی در حال شکل گیری است که اروپای 
با خود همراه دارد.  نیز  را  مدرن تجربۀ جنگ جهانی دوم 
»مدرنیسم مرتجع« گونه ای از معماری مدرن را ترویج می کرد 
که از یک سو ترقی خواهی مدرنیته را ستایش و از سویی دیگر، 
ریشه های آن را در پیشینۀ تاریخی خود جست وجو می کرد. 
»جان اوکمن« در مقالۀ »جالب ترین شکل یک دروغ« این 
دیدگاه را در سخنان پیروان آن این طور نقل می کند: »در یک 
مسیر روبه توسعه، که به جست وجوی تکنولوژی، عقلانیت و 
کاربردی کردن شیوه های ساخت در حرکت است، ارتباط میان 
کلاسیک گرایی و خرد گرایی کم وبیش بی واسطه ما را به سوی 
مدرنیسم پیش خواهد برد. این رویکرد را می توان در کارهای 
پیتر بهرنس، آگوست پرت و میس وندروهه مشاهده کرد« 
)Ockman, 1998, 413(. جست وجوی این پیشینۀ تاریخی 
را می توان با هدف برانگیختن حس ناسیونالیسم در میان افراد 
جامعه نیز تفسیر کرد.»در حقیقت، در رویکـرد نازی های آلمان، 
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رویکرد انتقادیکلیدواژگانعنوان و رویکرد مقالهنویسندگان

Moneo,
(1998)

»آلدو روسی: ایدۀ قرنِ معماری و مدرن«21
نقد توصیفی- منطقه گرایی- معماری آلدو روسی و پیشینۀ منطقه گرایی در آن

Anderson,
(1998)

»معماری مدرن و صنعتی: پیتر بهرنس و کارخانه های آی.اِ.گ«22
- تاریخ ساختمان های صنعتی و بزرگ مقیاس

- ساختمان های صنعتی به مثابۀ عصر نوینی از ساختارهای زندگی شهری

- گرایش به مدرنیته
نقد توصیفی- نامکان

Yatsuka,
(1998)

»معماری در بیکرانگیِ شهرنشینی: مقدمه ای انتقادی به معماری ژاپن پس از مدرنیسم«23
- معرفی ساختمان های دهۀ 1960 و 1970 ژاپن که از معماری مدرن تأثیر گرفته اند

- صحبت پیرامون معمارانی که در پی توسعۀ جنبش معماری مدرن ارُتودوکس هستند
- تاریخ معماران مکتب متابولیسم ژاپن

- منطقه گرایی
نقد توصیفی- زیرمتن )فرهنگی(

جدول 5. مقاله ها پیرامون »پیرامدرنیسم و سوپرمدرنیسم« در مجلۀ آپوزیشنز. مأخذ: نگارندگان.

رویکرد انتقادیکلیدواژگانعنوان و رویکرد مقالهنویسندگان

Rowe,
(1998)

»رابرت ونتوری و دانشکدۀ ریاضی دانشگاه ییل«15
- معرفی آثار

- نه مدرن، نه پست مدرن
- تلاش برای تعریف مدرنیسم از دریچۀ تاریخ

نقد تفسیری- زیرمتن )اجتماعی(

Eisenman,
(1998)

»سیمای مدرنیسم: خانۀ دوم-اینو و نشانه های خود-ارجاعی«16
- معماری لوکوربوزیه ای

- معماری برای تمام طبقه های اجتماعی
- عملکرد به عنوان وظیفۀ معماری مدرن

- سوسیالیسم
نقد تفسیری- جهانی شدن

Ellis,
(1998)

»گونه و زیرمتن در شهرسازی: زیرمتن گراییِِ کالین رو«17
- تحلیل رویکرد معماری کالین رو از زیرمتن در معماری مدرن

- کولاژ در طراحی شهری مدرن

- جامعه،
نقد تفسیری- زیرمتن )اجتماعی(

Scott Brown,
(1998)

»پیرامون فرم گرایی معماری و علاقه های اجتماعی: گفتمانی برای برنامه ریزان 
اجتماعی و معماران بنیادگرایِ چی«18

- تفسیر مسئله ای که میان جامعه شناسان و طراحان و همچنین میان معمارها با 
یکدیگر شکاف ایجاد می کند

- مؤلفه های اجتماعی در تئوری معماری مدرن اولیه
- رهایی از فرم های دستوری معماری مدرن

- خواست جمعی/ جامعه از فرم معماری )حقوق شهروندی در معماری(

- سوسیالیسم
نقد تفسیری- جهانی شدن

Foster,
(1998)

»قدمت و مدرنیته در خانه لاروچِ لوکوربوزیه«19
- آثار لوکوربوزیه در پاسخ به عملکرد و ارتباط منطقی میان فرم ها در معماری

- سوسیالیسم
نقد تفسیری- جامعه

Ciucci,
(1998)

»خلق جنبش مدرن«20
- جایگاه و سخنرانی های اعضای کنگرۀ سیام

- تغییرات اجتماعی و پدیدارشدن بازار آزاد در دورۀ پس از جنگ جهانی
- مدرنیسم در بخش های مختلف اروپا

- در رویکرد آلمانی ها )نازی ها( اقتصاد بخش جداناشدنی از معماری است. 

- بازار آزاد
نقد توصیفی- اقتصاد

جدول 4. مقاله ها پیرامون نومدرنیست)ها( در مجلۀ آپوزیشنز. مأخذ: نگارندگان.

ناسیونالیسم  قطب  دو  میانۀ  گفت کلاسیک گرایی  می توان 
 )ibid., 417( »رمانتیک و خردگرایی عملکردگرا قرار می گیرد
تا به کمک آن، گونه ای از مدرنیسم را که می پسندند )آنچه 

مدرنیسم مرتجع می نامیم( تبارشناسی کنند.

به شکلی که در آپوزیشنز دیده می شود، این رویارویی میان 
تئوری پردازهای مدرنیسم مرتجع و نومدرنیست ها در چگونگی 
تعریف معماری و جامعه شناسی آن تمام نمی شود. در واقع 
و سیاست  اقتصاد  به  در شکل دهی  نومدرنیست ها  هرآنچه 
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آزاد به کار بسته اند، از نظر آنها پسَت شمرده می شود. »اگرچه 
دموکراسی چیزی بیش از یک سبک ]هنری[ است و این 
اختلاف نظر محدود به معماران و سیاستمداران نمی شود، 
دیدگاه  ]از  آرمانشهر  یک  تعریف  امروز  دموکراسی  ولی، 
امپـریالیست ها[ است و پروژه ای برای تخریب جامعۀ انسانی 

.)Krier, 1998, 410( »برشمرده می شود
همچنین با نگاه به جدول 6 مقاله هایی که در آپوزیشنز این 
رویکرد را نمایندگی می کنند و یا به نقد آن برخاسته اند به نظر 
می رسد تلاش می کنند تا نگرش قدرت های نظامی به معماری و 
جامعه، حس نوستالوژیکی که ناسیونالیسم ملی را در این کشورها 
تقویت می کند و نیز مبارزه طلبی با امپریالیسم را به چالش بکشند.

پست مدرنیست ها در آپوزیشنز  -
انتشار آپوزیشنز چندان  نام »پست مدرنیسم« در سال های 

همه گیر نبود، به طوری که در نمایۀ کتاب مجموعه جلدهای 
آپوزیشنز برای واژۀ پست مدرن تنها به پنج صفحه از 700 
صفحه ارجاع داده شده است، ولی نباید فراموش کرد که از 
همان ابتدای شروع به کار مجله، جریانی که امروز از آن با نام 
»معماری پست مدرن« یاد می کنیم حضور نیرومندی در قلمرو 
تئوری معماری پس از مدرن دارد )جدول 7(. این منتقدان 
رادیکال معماری مدرن با انتشار دو کتاب »پیچیدگی و تضاد در 
معماری« )1966( و »از لاس وگاس بیاموزیم« )1972( به قلم 
»رابرت ونتوری« و »دنیس اسکات براون« که نویسندۀ پرکار 
آپوزیشنز نیز بود موجودیت خود را در برابر »معماری سبک 
فراملی« در دورۀ مدرن آشکار کرده بودند. چنانکه »استوارت 
کوهن« می نویسد، این جریان اعتقاد داشت »جنبش مدرن 
در معماری، سبکی شبه صنعتی از ساختمان سازی را در برابر 

رویکرد انتقادیکلیدواژهعنوان و رویکرد مقالهنویسندگان

Stuart Cohen,
(1998)

»زیرمتن فیزیکی، زیرمتن فرهنگی؛ ترکیب هر دو«29
- زیرمتن های کالبدی در معمـاری مدرن و زیرمتن هـای فرهنگی در معماری پست مدرن 

- توجه به رفتارهای جمعی در معماری

- التقاط گرایی
- زیرمتن گرایی

- فرهنگ
نقد معیاری

Alan Colquhoun,
(1998)

»سیما و مفهوم: اندیشیدن پیرامون پیچیدگی، لاس وگاس و ابرلین«30
- جست وجوی برآیند دو کتاب ونتوری در آثارش

- رد کارکردگرایی در معماری مدرن

- زیرمتن گرایی
نقد معیاری- پیچیدگی

Fred Koetter,
(1998)

»پیرامون کتاب آموختن از لاس وگاس؛ نوشتۀ ونتوری، اسکات براون، ایزنور«31
- توصیف کتاب

- زیرمتن گرایی
نقد توصیفی- التقاط گرایی

جدول 7. مقاله ها پیرامون »نقد رادیکال مدرنیسم« در مجلۀ آپوزیشنز. مأخذ: نگارندگان.

رویکرد انتقادیکلیدواژگانعنوان و رویکرد مقالهنویسندگان

Frampton,
(1998)

»صنعتی سازی و بحران های معماری«24
 - تاریخ نگاری ساختمان های مدرن و مدرنیتۀ سدۀ هفدهم و هجدهم در اروپا

- گرایش به 
مدرنیته

- ناسیونالیسم
نقد توصیفی

Leon Krier,
(1998)

»رو به جلو، هم دلی؛ ما باید به عقب برگردیم«25
نقد تفسیری- امپریالیسم- ناسیونالیسم در برابر سوسیالیسم

Joan Ockman,
(1998)

»جذاب ترین فرم یک دروغ«26
- اندیشۀ آلمان نازی پیرامون هنر و معماری

- ناسیونالیسم
نقد تفسیری- کلاسیک گرایی

George Baird,
(1998)

»معماری و سیاست: یک گفت وگوی مجادله آمیز. مقدمه ای انتقادی به موندمیومِ کارل 
تایگ و تعریف لوکوربوزیه از معماری«27

- تاریخ مدرسۀ باهاوس در آلمان نازی و تحلیل ارتباط میان معماران و سیاست مداران

- سیاست
نقد تفسیری- ناسیونالیسم

Alois Riegl,
(1998)

»آیین مدرنِ یادمان ها: ویژگی و خاستگاه آن«28
- نگاه نوستالوژیک به معماری یادواره ای و کلاسیک در اروپا

- نوستالوژی
نقد تفسیری- کلاسیک گرایی

جدول 6. مقاله ها پیرامون »مدرنیسم مرتجع« در مجلۀ آپوزیشنز. مأخذ: نگارندگان.
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تصویر 2. پراکندگی و دسته بندی موضوعی مقاله ها در آپوزیشنز. مأخذ: نگارندگان.

 

  هابندی موضوعی مقالهدسته تعداد درصد
  نومدرنیسم 6 12%
  پیرامدرنیسم و سوپرمدرنیسم 3 22%
  مدرنیسم مرتجع 5 21%
  نقد رادیکال مدرنیسم 3 22%
  جمع )تئوری پس از مدرن( 61 16%
  دیگر 22 94%
  مجموع 82 611%

 

 

 

منتقد های مقاله تعداد تعداد درصد
  دیگر مدرنیسم/

  نقد معیاری 2 3 71%
  نقد توصیفی 6 3 33%
  نقد تفسیری 9 3 33%
  مجموع 01 00 011%

 
 

 

تصویر 3. فراوانی شیوۀ نقد در مقاله های آپوزیشنز. مأخذ: نگارندگان.

جریان آکادمیک و التقاطی32 هنرهای زیبا به نمایش گذاشته 
است« )Cohen, 1998, 66(. این جریان در برابر معماری مدرن 
بر تهی شدن معماری از معنا، جای خالی نقشِ نمادها و بیش 
از همه بر زیرمتن گرایی در تئوری معماری دست گذاشته بود. 
»به عنوان رویکردی نقدگرانه، جمع متضادها33 دیدگاهی است 
که در آثار نوشتاری و معماری ]بانیان پست مدرنیسم[ مشارکت 
دارد: افرادی مانند رابرت ونتوری، دنیس اسکات براون، چارلز 
مور و وینسنت سالی. به عقیدۀ آنها معماری معاصر، این میراث 
به جا مانده از ابرقهرمانان معماری مدرن، ]از تاریخ معماری[ 
جدا افتاده است، به طوری که از بسیاری جلوه گری های معماری 
دور مانده و برای نقدهای متوجه آن چیزی برای ارائه ندارد« 

 .)ibid., 66(

تحلیل یافته ها
در  که  مقاله هایی  موضوعی  دسته بندی  شد،  دیده  چنانکه 
مجلۀ آپوزیشنز به نقد مدرنیسم در معماری پرداخته اند را 
می توان در چهار گونۀ مختلف شناسایـی کرد. »نومدرنیست ها، 
پیرامدرنیست ها و سوپرمدرنیست ها، مدرنیست های مرتجع و نقد 
رادیکـال مدرنیسـم )پست مدرنیست ها(« از این دست موضوع ها 
هستنـد که در مجلۀ آپوزیشنز دیده می شوند. به سه موضوع 
نخست در بخش چارچوب نظری مقاله پرداخته شد. آنچه در 
اینجا با نام نقد رادیکال مدرنیسم از آن یاد شده است، شروع 
جریانی از تئوری معماری پس از مدرن است که در سال های بعد 
با نام »معماری پست مدرن« پرچم دار رویکردی اثرگذار و همه گیر 

در تاریخ معماری خواهد شد )تصویر 2(.
پرسش یک   

1. ]در مجلۀ آپوزیشنز [ چه رویکردی از نقد معماری دارای 
بیشترین فراوانی میان مقاله هایی است که به مدرنیسم در 

معماری پرداخته اند؟
در میان مقاله هایی که به مسئلۀ مدرنیسم در معماری پرداخته اند 
- چنانکه در جدول ها نیز دیده می شود - شیوه های تحلیلی 
گوناگونی را می توان یافت. »نقد معیاری، نقد توصیفی و نقد 

تفسیری« از این دست هستند. »اساس نقد معیاری بر شکلی 
از بنای معماری، الگو، ]یا نوشتار[ استوار است که در جهان 
پیرامون ما قرار دارد و معیار سنجش ما برشمرده می شود« 
)اتَو، 1388، 49(. در مجلۀ آپوزیشنز این معیار یک نظریۀ پیشرو 
است که پیش تر در یک بیانیه یا پروژۀ معماری طرح شده است. 
»نقد توصیفی بر ارتباط بی واسطه به چگونگی دیدن یا روبه رو 
شدن با اثر ]معماری[ استوار است« )همان، 157(. در معماری 
»نقد تفسیری به جست وجوی پدیده ای اجتماعی-کالبدی در 
زمینه ای پیچیده می پردازد« )گروت و وانگ، 1386، 136(. 
در مجلۀ آپوزیشنز نقد تفسیری به شکل نقد معماری از دریچۀ 
علوم انسانی به چشم می خورد و در شکل دیگر، به ارزش گذاری 
تئوری های مطرح شده از سوی معماران یا منتقدان پیشروی 

مدرنیسم در دیگر پروژه های معماری می پردازد. 
تصویر 3 با نشان دادن مقاله هایی که به نقد معماری پس از 
مدرن پرداخته اند و دیگر مقاله های مجلۀ آپوزیشنز، به فراوانی 

رویکردهای نقدنویسی می پردازد. 
چنانکه دیده می شود، نقد تفسیری با اختلاف بیشترین نماینده 
را در میان نویسندگان آپوزیشنز دارد. »مهم ترین ویژگی نقد 
می کنـد  تلاش  منتقد  است.  آن  شخصـی بودن  تفسیری 
دیدگاه های دیگران را چنان تغییر دهد که مسئله را همچون 
او ببینند و چشم انداز جدیدی را از موضوع فراهم آورد یا راه 
جدیدی برای دیدن آن معرفی کند. ... در حقیقت، منتقد اثر 
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مورد نقد را دستاویزی برای نمایاندن خود به عنوان یک صاحب 
اثر قرار می دهد« )اتَو، 1388، 113(. آنچه در این میان مهم 
به نظر می رسد تلاش نویسندگان آپوزیشنز در طول سالیان نشر 
آن برای جریان سازی - و نه معرفی پروژه ها و تاریخ نگاری - در 
تئوری معماری است. نقد تفسیری بر خلاف دیگر گونه های نقد 
این امکان را به مجله می دهد تا دیگر نویسندگان و رسانه های 
معماری را با خود همراه کند و بدل به زبان همه گیر و جریان 

روزانۀ نقد معماری شود.
پرسش دو و سه   

2. ]در مجلۀ آپوزیشنز[ گرایش تئوری مقاله هایی که به نقد 
مدرنیسم در معماری پرداخته اند در طول سال های 1973 تا 

1984 به چه سمتی حرکت کرده است؟
3. پیش از آنکه معماری مدرن با رویکرد منطقه گرایی انتقادی 
پست مدرنیست ها در اواخر دهۀ 1970 روبه رو شود - در سال های 
مختلف انتشار مجلۀ آپوزیشنز - نقد مدرنیسم در معماری چه 

نسبتی با منطقه گرایی دارد؟
تصویر 2 به دسته بندی موضوعی و پراکندگی مقاله ها در چهار 
عنوان »نومدرنیست ها، پیرامدرنیست ها و سوپر مدرنیست ها، 
مدرنیست های مرتجع و نقد رادیکال مدرنیسم« اشاره داشت. 

تصویر 4 این دسته بندی را در طول سال های مختلف نشر مجله 
نشان می دهد. هر نشانۀ سیاه نمایندۀ یکی از کلیدواژه هایی است 
که در جدول های 3 تا 7 آمده است و مسیر رویکرد انتقادی مقاله 
را نشان می دهند. نشانه ها از سمت چپ تاریخ انتشار مقاله را 
مشخص می کنند و از پایین به محور کلیدواژه ها دوخته شده اند. 
به این ترتیب، هر نشانه تاریخ انتشار مقاله و قلمرو انتقادی 

نویسنده را نشان می دهد.
در تصویر 2 سه محدوده را می توان یافت که در بازه های زمانی 
جداگانه خبر از هم فکـری مشخصـی میان نویسندگــان - و شاید 
نقشۀ راه مجلۀ آپوزیشنز - می دهد. این محدوده ها در سال های 
ابتدایی و انتهایی انتشار مجله به کلیدواژه هایی نزدیک شده اند 
که »زیرمتن گرایی، فرهنگ و منطقه گرایی« را شامل می شوند 
و بر خلاف آن، در سال های میانی کلیدواژه های »جهانی سازی، 
سوسیالیسم و تکنولوژی« را نشان می دهند. در حقیقت، اگر در 
محدوده های 1 و 2 نمایندگان »پست مدرنیسم، پیرامدرنیسم، 
سوپرمدرنیسم و نیز مدرنیسم مرتجع در معماری« بیشتر به چشم 
می خورند، در محدودۀ 3 نمایندگان »نومدرنیسم در معماری« 

دست برتر را دارند.
را  این سه محدوده  بروز  دلیـل   1 به تصویر  نگاه دوباره  با 

تصویر 4. گرایش موضوعی مقاله های منتقد مدرنیسم در طول سال های نشر مجلۀ آپوزیشنز. مأخذ: نگارندگان.

 

1973 

1984 

1978 

 مدرنیسمپست

 پارامدرنیسم و
 سوپرمدرنیسم

 

1976 

1980 

1982 

 بخش اول

 بخش دوم

 بخش سوم
 مدرنیته نومدرنیسم)ها( مدرنیسم مرتجع

 

  

  

 1 محدودۀ

 2 محدودۀ

 3 محدودۀ
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می توان نشان داد. نباید فراموش کرد که در سال آغاز به کار 
سخنرانی های  شکوه  از  که  سال هاست  آپوزیشنز )1973( 
مدرنیست ها در کنگرۀ سیام )1928-1959( می گذرد، با انفجار 
»مجتمع مسکونی پروئیت اگو« )1972( »چارلز جنکس« آن 
را زمان مرگ معماری مدرن معرفی می کند و نیز با انتشار 
کتاب های »پیچیدگی و تضاد در معماری« )1966( و »آموختن 
از لاس وگاس« )1972( نقد رادیکال معماری مدرن پیشتاز 
تئوری پردازی در رقم زدن معماری پس از مدرن می شود. بروز 
محدودۀ 1 در تصویر 2 را می توان به تأثیر چنین اتمسفری از 
رویدادهای معماری در آن سال ها دانست؛ اتمسفری که در آن 

صدای پیروان مدرنیسم در معماری چندان به گوش نمی رسد. 
در پاسخ به پرسش 3 باید یادآور شد در سال های میانی انتشار 
آپوزیشنز خبر چندانی از پیشتازی منتقدان رادیکال مدرنیسـم 
به چشم نمی خـورد، ولی این گروه در سال های پایانی باز هم میدان 
را به دست می گیرند. به طوری که در تصویر 2 دیـده می شــود، 
ولی  نمی بینیم  از پست مدرنیست ها چیزی   2 در محـدودۀ 
کلیدواژه های »ناسیونالیسم، کلاسیک گرایی، فرهنگ منطقه ای 
و ...« باز هم سهم بیشتری نسبت به آنچه از نومدرنیست ها دیده 
می شود دارند. این مسئله را شاید بتوان ناشی از ظهور نقدهایی 
دانست که در این سال ها با عنوان »منطقه گرایی در معماری« 
مقالۀ  رفته اند.  نشانه  مدرن  معماری  تئوری  به سوی  دوباره 
»به سوی منطقه گرایی انتقادی: شش نکته از معماری پایدار«34 
نوشتۀ »کنـت فرامتــون« در سال 1983 تنها یکی از این ده ها 
مقالـه به شمار می آید؛ حرکتی که رفته رفته جریان حاکم بر مجلۀ 

آپوزیشنز را در سال های پایانی با خود همراه می کند. 
یکه تازی نومدرنیست ها تنها در سال های میانی انتشار آپوزیشنز 
)محدودۀ 2( دیده می شود. شاید بتوان دلیل آن را اثرپذیری 
- خودآگاه یا ناخودآگاه - نویسندگان مجله از پروژه ها و بیانیۀ 
»گروه معماری نیویورک پنج« )1972( دانست )بنگرید به تصویر 
1(. البته تمامی پنج عضو اصلی این گروه در آپوزیشنز نمی نوشتند، 
ولی نباید تأثیر »پیتر آیزنمن« - از بانیان نیویورک پنج و مجلۀ 

آپوزیشنز - را بر سال های میانۀ انتشار مجله بی اثر دانست.

نتیجه گیری
چنانکه در متن مقاله نیز به آن پرداختیم، مجلۀ آپوزیشنز در 
دوره ای از تاریخ معماری فعالیت می کند که کنکاش پیرامون 
تئوری معماری پس از مدرن مهم ترین فکرمشغولی تئوری پردازان 
معماری به حساب می آید. به همین دلیل و به اعتبار نویسندگان 
خوشنام و آتیۀ مجله، می توان سمت وسوی جریان های معماری 
پس از مدرن را از مقاله های مجلۀ آپوزیشنز شناسایی کرد. حضور 
این نویسندگان موجب شده است تا از یک سو چندصدایی مناسبی 
در مجله شکل بگیرد و بتوان نمایندگانی را از گونه های مختلف 
جریان های تئوری معماری در آپوزیشنز شناسایی کرد و در سویی 

دیگر، توان مجله را برای شنیده شدن و امکان جریان ساز بودن 
بالا ببرد. تلاش برای این جریان سـازبودن زمـانی بیشتر دیـده 
می شود که ببینیم رویکرد تفسیری در نگارش مقاله ها - چنانکه 

بررسی شد - از همه گیری بیشتری برخوردار است.
کاوش این تعامل های دوسویه میان جریان های معماری و ایفای 
نقش آپوزیشنز، در بزنگاه های تئوریک بیشتر به چشم می خـورد. 
برای نمـونه می تـوان از انتشار کتــابی اثرگذار یا هم فکری گروهی 
از معماران )پنج معمار نیویورک( نام برد. چنانکه در تصویر 2 نیز 
می بینیم، همسویی نویسندگان مجله و مبانی فکری حاکم بر 
آپوزیشنز با جریان های روز معماری نشان از همین تعامل دوسویه 
و تلاش برای ایفای نقش آپوزیشنز بر شکل دادن به تئوری های 

معماری پس از مدرنیسم دارد.
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